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 نامهسیاحت از منظردودمان قاجار  نشانگان فروپاشي

 بیگابراهیم

 

 2زرگری سنقزحسن ، 1محسن خلیلي
 (1/4/1395 ، تاريخ پذيرش:26/4/1394 )تاريخ دريافت:

 

 چکیده
دلیل داشتن  بدويان به خلدونابنهايی است. از منظر واجد نشانه زوال نظام سیاسی

 همامارت را فراسیس أت هایزمینهيابند و می ظفرجانشینان بیشتر بر يک عصبیت

کوشی خوی شهريان خو گرفته و سخت و با خلق سپس پیروزمندان آورند.می

و  دگرايمیها به ضعف آن عصبیتو  دهدمیکاری جای خود را به محافظه چادرنشینی

گیری از رهشوند. نگارندگان با بهها چیره ديگر بر آن گروهیتا  شودمیزمینه آماده 

فت گیری از رهیارود؟( و با بهرهقدرت )قدرت چگونه از دست می سومین پرسش مقوله

 نامهاند که با تحلیل سیاحتشدهبرآن  و با برشماری نشانگان زوال قدرت خلدونابن

 ازند.زوال قاجاريه بپرد نشانگان بیگ به شمارش تفسیرگونهراهیماب

 

 بیگ.ابراهیم نامه، سیاحتعصبیت، خلدونابنزوال قاجار،  :واژگانکلید

 

 مهمقد .1
انحطاط قرار گرفته بود.  ای نگارش شد که قاجاريه در آغازدر زمانه بیگابراهیم نامهسیاحت

که بسیاری  يافت تا جايی شمار رفت و خوانندگان بسیار نامه بهخود غم در زمانه ایمراغهنوشتار 

ای زدايش يک نظام قوی برای بسیار نامه انگیزههای سیاحتسرايیمرثیه که است را گمان اين
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را در کنار هم قرار  نامهسیاحتو  عصبیت زوال فراهم آورد. نگارندگان نظريهحال  در سیاسی

قاجاران را بسنجند. با نشانگان زوال به يک داستان تاريخی رجوع و سپس با اند تا برافتادن داده

يک از نشانگان زوال قدرت کدامبه اين پرسش پاسخ داده شد که در میان  هاشمارش شاخص

استبداد بیشترين نقش  که است اين هستند. گمان نخستین نگارندگان بیشتری برخوردار بسامد

 جار داشت.را در فروپاشی دودمان قا

تا  1886های حدود سال. بود گزنده از اوضاع ايرانر نامه مشتمل بر انتقادی بسیاسیاحت

 را به ای( آنالعابدين مراغهای گمنام )زينکه نويسنده اين کتاب گانهمیلادی جلدهای سه 1907

يافت. ار مییخوانندگان بس شد و در ايرانور از چاپ خارج میمر تحرير کشیده بود به رشته

یا آمده و بزرگ شده است. از دن که در مصر بهاست بیگای ابراهیمتاجرزاده نامه دربارهسیاحت

در وجود او رخنه نموده است.  ای به ايرانرفته و عشق متعصبانهدوستی فراگدرس وطن پدرش

سرزمینی که پدرش بیند؛ خود را ب آيد تا سرزمین مألوفبه ايران میهمراهی سرپرست خود  به

قانونی با مردمانی روزی و ناامنی و ستم و بیفقر و بدبختی و تیره آن را بهشت خوانده بود، اما

پرستی دروغین خشمی برآشفته از میهن. با بیندمی خبر از عالم هستیدر خواب مستی و بی غرق

ها چه از زشتیآند و هر برقلم میبهدست نمايدای که در خود احساس میردهسرخو پرشور

« اند، ولی مردهاند، ولی زنده؛ زندهمرده»او که  بندکند. تكرار ترجیعخود می بیند اسیر خامهمی

دری مردم و رواج کارهای بیهوده و نشانی از ناآگاهی و پريشانی و دربه (309:1382 پور،)آرين

و لتیان و خرابی مدارس پروايی دوخواری حكمرانان و غفلت و بیگری و دزدی و رشوهستم

ای بود استادانه از عادات تمام در کشور است. هجويه و تام عدالتیقانونی و بیمكاتب و بی

را کسانی  ارج آنايفا نمود:  ناپسند ايرانیان که نقشی بسزا در بیدارسازی مردمان در آغاز مشروطه

ند. انبوه دارياد می آورد بهه پديد میاند و تكانی را که در خواننددانند که آن روزها خواندهمی

ها گرفته بودند و جز از زندگانی بد خود به ها و بدیخو به اين آلودگی ايرانیان که در آن روز
شدند و تكان بیدار می تو گفتی از خواب از خواندن اين کتاب بردندزندگانی ديگری گمان نمی

 بودننامه در عین ساختگیدر سیاحت(. زمان موجود 53:1382 )کسروی، خوردندسخت می

بب اين داستان تاريخی س(؛ زين 326:1386 واقعی است )بالائی، ای تصوریگونه حقیقی و به

 را در نظر آورده بود. يام مشروطهنزديک به ا ايران
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مكیال سنجش انتقادی  های بنیادين تمدن جديد اروپايیشارز ای ديگرتعبیر نويسنده به

به خواستاری در باب  «خود»که کوشش در راه تغییر  ای از اوضاع ايران بود. منطقی استمراغه

سر آمده بود و توصیف عجايب فرنگ ها بهنامهحیرت دوره»انجامید: می« ديگران»شدن با همانند 

 نظراننويسندگان و صاحب ذاکرد؛ لدردی را چاره نمی ها ديگرو اظهار شگفتی از پیشرفت فرنگی
هايی که در ايران به وضع نابسامان ايران توجه کردند و انديشمندان خارج از کشور و نیز آن

های مستبد هراس داشتند، نخست، بودند به تجزيه و تحلیل اوضاع برخاستند و چون از دولت
« هانامهخواب»ختگی و يا ی سا«هامباحثه»ی خیالی و يا «هانامهسیاحت»صورت  آثار خود را به

توجه  های مردم را مرکزويژگی ایتعبیر رينگر مراغه (. به70: 1375 )بهنام،« وجود آوردندبه

( را در رمان 245: 1381 )رينگر،« اقتباس و نه صرفاً اتخاذ نهادهای خارجی» خود قرار داد و

دو کتاب به فارسی منتشر  مشروطیت انقلاب در آستانه»که پیشنهاد نمود. نكته آن نافذ خود بسیار
گذاشتند. يكی  شدند که بر رويدادهای آتی، بیداری مردم، و تجديد حیات ادبی تأثیر فراوان

 (.38: 1384 )کامشاد، «بیگ بودابراهیم نامهسیاحت

 

 عصبیترهیافت  .2
معنی پشتیبانی و دفاع از کسی که خود را به شخص بستگی داده است يا شخص  ت بهعصبی

يعنی « صبهع»از  عصبیت ( معنا شده است. کلمه14042: 1373 بدان بستگی دارد )دهخدا،

معنی  ها همواره مدافع حريم او هستند. گاهی بهزيرا اين آيد،مینزديكان آدمی از جانب پدر 

چند خويشاوندی نباشند، حال  هر کنندمیاز يكی از افراد خود دفاع  که استکار رفته  قبیله به

 که جز در موارد اندک پیوند خويشاوندی به»ن فرد ظالم باشد يا مظلوم. نیز گفته شده است: اي

طبع... در نهاد  در بشر طبیعی است... هرگاه اين پیوند و خويشاوندی پیدا و آشكار باشد، به
از منظر . (242:1375 ،خلدونابن) «...انگیزدمیقومی را بر غروروابستگان و نزديكان حس و 

گیری ترين عنصر شكلدهد و اصلیهم پیوند میافراد را به که استای رشته عصبیت خلدونابن

رياست »دهد: مردم را به همكاری و همیاری سوق می که است عصبیت همچنیناجتماع است. 

« شودمیحاصل  عصبیتو غلبه هم تنها از راه  آيدمیدست ن قدرت و غلبه به وسیله جز به

و اجتماع را به مزاج  عصبیت خلدونابن(. 73:1378 مريان،؛ اطهری249:1375 ،خلدونابن)
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همواره يک عنصر بايد بر  که در يک موجود زنده طورموجودات زنده تشبیه کرده است. همان

علت  رياست به چنین است؛ يعنی نیز عصبیتعناصر ديگر غلبه کند تا مزاج آن بهبود يابد، در 

ديگر منتقل  ای به شاخهرياست همواره از شاخه»ماند: باقی می ه در يک گروه خاصغلبه پیوست

مثابه مزاج در کار موجود  به و اجتماع عصبیتزيرا  ،ت غلبه و قدرت...برحسب خاصی شودمی
 (.249:1375 ،خلدونابن)« زنده است

يک  اجتماعی بنیاديافته طور به شكل»چنین است:  خلدونابناز ديدگاه  عصبیت تعريف

 موسوی) «ستا ويژه خويشاوندان نزديک او نوعان بهت نسبت به همساده يعنی مهر بشري عاطفه

رفتن اجتماعات و بین را تأثیرگذار در پايداری و از عصبیت خلدونابن(. 167: 1384 ،بجنوردی

هد مردم را بدان وادارد از هر امری که انسان بخوا»برای  عصبیت وی . به عقیدهداندمیسیاست 

ی سیاسی و اجتماعی هاهدفقبیل نبوت و تأسیس سلطنت يا... ضروری است... هیچ هدفی از 
هايی که اهل (. رياست بر آن746:1358 )الفاخوری و الجر،« يابدآن تحقق نمی واسطهه جز ب

رياست به غلبه و غلبه کسی که از نسب ايشان باشد ممكن نیست، زيرا  وسیله اند، جز بهعصبیت

 است، زيرا عصبیتدار مخصوص خداوندان است. خاندان و شرف حقیقی و ريشه عصبیتبه 

ديگر در پرتو کردن به يکاست، چه غرور قومی و ياری عصبیت اندان و نسبخ نتیجه و فايده»
 است؛ يعنیه نیازمند هجوم و دفاع (. زندگی در قبیل254:1375 ،خلدونابن)« شودمیآن حاصل 

خصوص در زمانی که مورد هجوم قرار بگیرند،  هم بتوانند از ديگر افراد قبیله همیار دفاع کنند، به

هم  ،تكیه دارد عصبیتهمه چیز بر »ور شوند. در هر صورت ای ديگر حملهيا بخواهند به قبیله

 (.115:1382 )حسین،« هجوم و هم دفاع

گرچه برخی از اين عوامل مكمل و ا. است دخیل عصبیتگیری در شكل بسیاریعوامل 

دانست؛ از  عصبیتها را نیز از منابع آن توانمیولی با کمی تسامح  است، عصبیت کنندهتقويت

: 1376 ارمكی، آزاد) یدسوگنهم و پیمانیهم و هاخاندان وابستگی و نسبی پیوند آن جمله است

 که استی دسوگنهم و پیمانیاين هم عصبیتگیری بعد از شكل خلدونابن. از ديدگاه (163

 عصبیت برتری و تعارض همچنین تری دسترسی پیدا کنند.قوی عصبیتقبايل به  شودمیباعث 

 .داندمی عصبیت کنندهتقويت عاملها را آن خلدونابنکه  از عواملی است دين و نیز قومی
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 روش تحقیق .3
ای از رويدادها يا روشی که مجموعه معنای به) تاريخی روش تطبیقی/ از منظردر اين مقاله 

 (کندمیگیری صورت کمی و کیفی نتیجهها بهآن و با مقايسه دهدمینظر قرار  ها را مدّفرآيند

و تلاشی  ترکیبی کیفی معمولاً پژوهشاست.  صورت پذيرفته بیگنامه ابراهیمسیاحتتحلیل متن 

 های شبیه به متبلورکردن پديدهاز جهات مختلف و درگیرشدن در فرآيند برای شناخت يک پديده

 عصبیت های برآمده از رهیافتفهمؤل کمی با برشماری نگارندگان کوشیدند. است مورد بررسی

های برساخته، خوانش و مؤلفه را بر پايه بیکابراهیم نامهسیاحتهای گزاره تمام یخلدونابن

هم فساد اجتماعی در سطح مردم و هم  خلدونابن در نگرشاگرچه  .ديننمابازتفسیر  شمارش و

اين پژوهش با توجه به در ، ولی گرددبررسی میدولت سطح ساختار عمومی جامعه يا فساد در 

دولت  خلدونابن در نظريه .شدتمرکز  ن دولتیساختار دولت و کارگزارا فسادبیشتر بر  هدف آن

، اما با کارگزاران و تابعین نیستبین  وت زيادیبدين معنی که تفا ،ای استدارای منشأ قبیله

نمايند خود را فراموش می اولیه عصبیتخصايص نیكو و  ،مرور زمان دولتیان به دولت شدنبزرگ

 .شودمیث ضعف و در نهايت انقراض دولت که باع يابندمیهايی خصلت و

 

 باب معني زواليک( اندر 

(؛ 5:ج 1381 رفتن )انوری،بین نابودشدن يا از و نیست  متفاوتی استزوال دارای معانی 

(؛ کاستن و فرسودن 575: 1387 سوی مغرب )معین،شدن آفتاب از وسط آسمان بهمتمايل

 جويیگردد. مسالمتممكن می هايیآمدن ويژگی(. آغاز زوال با گردهم11451: 1373 )دهخدا،

نمودن وظايف  کاهلی و فراموش آن دن و عدم کاربرد اعمال زورگويانه که نتیجهارآميعنی کن

ها بیاورند. تقلید نیز به آنبايست برای نگهداشت خود رووم و قبیله میکه فرد و ق است اصلی

که مستدل باشد. بدون آن کردن از کسی يا گذشتگان معنای پیروی از ديگر صفات زوال است، به

. کندمیاخته  را در برابر مسايل نوپیدای جامعهنوجويی است و انسان و ملتی  دهندهزوال تقلید

چه از آن انسان کهاينوری از امكانات موجود و يعنی بهره ،در مقابل طمع نیز صفتی است قناعت

و اجتماع  انجامد و قبیلهبه زوال شجاعت می دستش رسیده رضايت داشته باشد. قناعتاز دنیا به

به حفظ وضع موجود بینديشند.  کندمیها را وادار هراساند و آنمی را از تغییر وضع موجود
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آمده خرسند رضايت از وضع موجود نیز بدين معناست که شخص يا گروه از وضعیت پیش

باور  آورد. بهفتور به ارمغان می ید، قناعت و رضايت از وضع موجودتقل ،جويیباشد. مسالمت

يک گام  تقلید از گذشتگاندر که اگر  روايان چنین استدر اين مرحله اعتقاد فرمان خلدونناب

 .(335:1375 ،خلدونابن) شودمیها فراتر روند باعث تباهی کار آن

تغییر خوی  -فروپاشی: الف داری روبهدانند، يعنی ملُکمی« زوال»نگارندگان اين مرحله را  

ب( فرونشستن  ؛داری و عدول از اشتراک در فرمانروايی به خودکامگیوردلیل کش فرمانروايان به

 ؛رفتن ملكات اخلاقیبین پ( فساد در دين و از ؛قهر ش ملكهدادن به سستی و کاهو تن عصبیت

 خواهیتجملث( افزايش ثروت و  ؛مال مردم و اندازی به جانفراموشی ارجمندی و دستت( 

وابستگی به ارتش چ(  ؛ج( دخالت دولت در اقتصاد و تضعیف تجار در فعالیت تجاری ؛و رفاه

 های بیگانه.و نیرو

 

 نامهسیاحت متن شناسانههای زواليهمادرون دو( بازشناسي

داری و عدول از اشتراک در فرمانروايي به مناسبت کشورخوی فرمانروايان بهالف( تغییر 

 خودکامگي

، تغییر شودمیها نهادن حكومت زوال نتیجه روبه باعث عدم محبوبیت و درهايی که از ويژگی

جای رسیدگی به  رسد بهکه به حكومت می مناسبت کشورداری است. شخص هنگامی رفتار به

مپراتور ا»و غافل از امر خطیر کشورداری. گران وی از ستايش شودمیدربارش پر  اوضاع مملكت

؛ زندمیچرنده و پرنده و درنده به تیر  پادشاه ايران ]قاجاران[ در شكار رساله صد برابآلمان همه

دانند که سرايند، چه میای نمیکمان آن قصیده و يک از شعرای آلمان در ستايش تیر هیچ اما

ای آوری قدرت از سوی شخص يا قبیلهدست (. بعد از به109: 1384 ،ایمراغه)« شودمیمشتبه ن

روی برتافته و ديگران  داریحكومت حكمرانان از آن خوی اولیه مانبعد از گذشت زتدريج  و به

در دولت  در عهد خود ایمراغه. اين خصلت را کنندمیمنع  داریحكومترا از مداخله در امر 

در ايران  که استمجمل حال بزرگان مملكت نیز اين »: کندمیخوبی مشاهده  ايران )قاجاران( به

ند فردا تمامی شئون بزرگی را از او باز نخواه کهاينظمی نیست ايمن باشد از هیچ صدراع

چه در اند. آنپی تكثیر اسب و يدک و نوکر و خدم و حشمگرفت... همه در تجسس لقب و در
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آوردن ت وطن، آبادی مملكت، تأمین استقلال اخلاف خودشان و فراهمنظرشان نیست قدسی

 (.220همان، )« و بساسباب ترقی و قدرت دولت است 

مداران و دانشمندان به حدس و گمان بود که بیشتر سیاست داریحكومتتغییر روش و منش 

همان، )« رود؟کشتی پولیتیک ما ]ايران[ کجا می»که  کردندمی پرسشبا کمال تعجب از خود 

حل پايانی چیزی است که در مرا آن داریحكومتکسب  دلیل (. تغییر در رفتار و خوی به296

دهد که افراد حكومتی زمانی روی می ایمراغهاين تغییر منش از نظر دهد. حكومت روی می

من »در دوران قاجاران هم اتفاق افتاد:  که استنباشند و اين چیزی  داریحكومتدارای علم 

ون گويم چظلمانی بود، من می اين وزير نوری عقلی نداشت و يا« جی میرزا آقاسیگويم حانمی

ت که به عقل ت اين اسن را بر باد کرد. حال اقتضای مروداری نخوانده خاک ايراعلم مملكت

 (.390همان، )« قدری هم از علم وزرای خارجه استعمال نمايیم وزرای خود قانع نشده

 

 قهر ن به سستي و فروتني و کاهش ملکهدادو تن عصبیتنشستن ب( فرو

که . هنگامیشودمیدادن به سستی اعضای دولت قهر و تن باعث کاهش ملكه عصبیتفرونشستن 

 ، وضع ايران را اينکندمی پرسشبیگ از يک نفر که تازه از مسافرت ايران برگشته بود ابراهیم

از وضع سلطنت و حالت وزرای »گفتم: « هیچ!»گفت: « چه خبر خیر است؟»: کندمیطور تشريح 

عرض »گفت: « کشور پرسیدم. از انتظام لشكر و اداره»گفتم:  «هیچ!»گفت: « پرسم.مملكت می

عجب حالتی داری! مگر در اين مملكت وزير جنگ، وزارت »گفتم: « کردم هیچ چیز نیست!

 نام همه»گفت: « عت، تجارت نیست؟های زراداخلیه، خارجیه، معارف، مالیه، فوايد، وزارت

ه ديديد؟ وضع مملكت و حكومت گفتم: خوب، چ« ها هست و منشی و نويسنده نیز هست.اين

سوی نرفته کاش هرگز بداننه شما بپرسید، نه من بگويم. ای»آهی کشید و گفت: « طور بود؟ چه

(. اين سستی 40 ،)همان« اين همه ناملايمات را نديده و به همان ذوق ياد وطن باقی مانده بودمی

رقی کشور و آبادانی مملكت نیفتند. قهر باعث شده بود که دولتیان اصلاً به فكر ت و کاهش ملكه

های تمدن ابزار و نشانه ،که در ايران از کارخانه، ماشین کندمیاشاره  ایمراغهچنین بود که اين

ها دودکش يک در تمامی اين مملكت از شهرهای بزرگ گرفته تا قصبات و قريه»خبری نیست. 

طرف بانگ سوت و  ردد و از هیچکه دودی از آن متصاعد گ شودمیماشین و فابريكی ديده ن
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ترقی و  چ نقطه کومپانی و بانک که نمونه... در هیشودمیآهنی شنیده نصفیر حرکت و ورود راه

 (.214، )همان« تمدن است مشهود نیست

باشند که فروکش کرد افراد تن به ذلت داده و از هر راه که باشد به فكر سود خود می عصبیت

که پول . ديگر به فكر دولت و شئون و احترام آن نیستند: به هر کس کنندمیو فروتنی را اختیار 

و  هاخیانتنام ايران و ايرانی انواع ها نیز به. اينکنندمیايرانی صادر  بیشتری بدهد برايش تذکره

پول »گفتم: « رود.شئون کشور نزد بیگانگان از بین می که استجدهند و اينرا انجام می هاجنايت

دولت چه خبر »گفت: « ؟بردمیدولت  زندمیتذکره اين شصت هزار را که به مبلغ گزاف سر 

رسد... هر قونسلی در هر جا که دلش خواست هی تذکره شاهی از آن به دولت نمیدارد؟ نیم

سروپايی دزد و دغل و بیفروشد. حال به ايرانی هم قناعت نكرده هر است ]که[ چاپ کرده می

نام ايرانی دهند. آن هم رفته بهجه هم بخواهد يكی دو منات زياد گرفته تذکره میخار از تبعه

... بايد ملاحظه کرد از شئون دولت در انظار بیگانه تا کندمیانواع خبائث و جنايت را ارتكاب 

 (.47همان، )« کاهدچه حد پايه می

رفتن باعث ازدست که استدادن به سستی دولتمردان مبالاتی و تنو بی عصبیتکاهش 

دانی اکنون که می مبالاتی اسلاف بدبخت شد، چنانمملكت ما از بی»بخشی از کشور شد: 

چه توان کرد؟ اگر دولت ايران دولت بودی... هر آينه «. جای بانگ مؤذن صدای ناقوس استبه»

میرزا » (؛ نیز52-51همان، )« يمشدمین گانگان که دشمن همه چیز ما هستندما متحمل تحكم بی

دست داده مملكت را خراب، ملت را پايمال، بهالسلطان و ناصرالدين دستاصغرخان امینعلی

غیرتی را رواج، تی و بیحمیو غیرت را سرنگون کردند. بی خزانه را تهی و شجاعت را زبون

(. 712همان، )« ناموسی را عادتحجابی و بیدرايی و مسخرگی را پیشه، بیناموسی و هرزهبی

غیرتی تن به سستی و فروتنی و بی رعیتقوی اولیه فروکش کرد و حاکمان و  عصبیتوقتی که 

که حتی کشور ناموس و دين و دولت خود را هم تسلیم و تقديم  شودمیها باعث اين همهدادند 

تند خواسطور برخی ايرانیان می دهد که چهگونه تذکر میاين مشكل را اين نیز ایمراغهکنند. 

خواستند که وطن مقدس ايمان میغیرتان بیای بیپاره»وطن و ناموس و دين خود را تسلیم کنند: 

که رشک گلستان ارم بود، مأوای جغد و آشیان زاغ نمايند، مسجد و منبر را تبديل به دير و کلیسا 

 .(714همان، )« سالدات شوند خوابهه خواهران ايشان بودند همکنند و دختران وطن ک
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 رفتن ملکات اخلاقيبین پ( فساد در دين و از

طور  چهکه  کندمیچنین بیان زوال دينی و کاهش ملكات اخلاقی را اين ایمراغهالعابدين زين

ی مذهبی هامكانفروشند، به مساجد و ناچیز وطن خود را می رشوت زياد شده که با مبلغی رشوه

از پابرهنگی سرباز و از فروختن دولت ولايات را در از عدم انتظام ايران و »: شودمیتوجهی ن

ماندن رونقی مساجد و يازده ماه بستهمقابل مبلغی رشوت به حكام... و از کثافت شهرها و بی

تربیت مساجد و... و از رقابت و خصومت علما با ها و در فصل پايیز پرکردن مردمان بیآن

د در نزد خودشان نام سینفر اجامر و اوباش را به ستداشتن هر يک از ايشان ده بیديگر و نگاههم

(. 2همان، )« حكام تشويق کنند رعیت را به تاخت و تاراج خانهکه هروقت دلشان خواست 

بیند و رجال چنان زياد میگاهی نیز وجود رشوه و کلاهبرداری و فساد اخلاقی را آن ایمراغه

همین فساد دينی و اخلاقی  را نشانهت و نابودی آنانی مملكکه وير کندمیقاجار را منتسب به آن 

اين حالات ناگوار نیز غفلت حكومت و معتادشدن  سبب عمده»: داندمیها و افزايش رذيلت

 کلمه ]رشوت و غفلت[ نحس که مايهمأمورين به رشوت است که هیچ حكمی از شومی اين دو 

تر نیست. در بحث صادرات برنج تر و شوم(، نحس48همان، خرابی آن مملكت بزرگ است )

آورد که برخلاف حكم صحبت شده چنین مینفر قفقازی که با وی همايرانی از زبان يک

در »گذارند: گرفتن حكم دولت را زير پا میدادن و رشوهکردن صادرات از ايران با رشوهغدغن

ولی  ،سخت غدغن است...طور  گفتند اخراج برنج از ايران به ممالک خارجه بهباکو به ما می

قران  قران و در انزلی نیم حاکم ولايت وقعی به غدغن نگذاشته از هر کیسه برنج در رشت يک

در مشهد مقدس است  ایمراغهکه ( و هنگامی50همان، )« دهندرشوت گرفته رخصت امور می

اند: نامناسبیبیند که مردم همه از لحاظ اخلاقی در وضع می خواهد چند دوست پیدا کندو می

شان منجمد گشته برای يک تومان ت از آنان نشنیدم، گويی خون مردمی در رگبوی انسانی»

هیچ اند، بیوطن و برادر دينی ايشانمنفعت خود به ضرر صد تومان ديگری که ملت و هم

گونه مردمان چگونه اعتماد و صورت شخص به دوستی اين... در اينشدندمیای راضی انديشه

 (.57-56همان، )« ت تواند نمود؟امنی

کشوری که ادعای  طور چهفهمد که يک سگ در مسجد می جای ديگر با مشاهده ایمراغه

خداوندا! اين چه بساط ناگوار و چه »گونه است: اش ايناوضاع مساجد و دين کندمیمسلمانی 

همان، )« ت باقی مانده است؟اوضاع ناهموار است، از دين و ديانت چه بهره برای اهالی اين مملك
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ممكن است »(. اين است اثر وجود فساد دين و افت ملكات اخلاقی در يک جامعه و دولت: 58

عنوان  هزار تومان به هشت ماه هنوز جای خود را گرم نكرده ديگری هفت هفت پس از شش

(. جای ديگر 80همان، )« مملكت پول داده حكومت را از دست تو بگیرد رشوت يا وجه اجاره

داری در ايران و عدم حجاب درست که از سوی ايرانیان رخ داده و ت ديناز وضعی ایمراغه

از »: کندمیابراز نگرانی  مسلمانان باشد وجود ندارد ناسب که شايستههیچ حجاب و عفاف م

پس اين زن چرا » گفتم« نه، خانه است!»گفت: « است؟جا حمام اين» مشهدی حسن پرسیدم

می و حرمت نگذاشتن ه به اسلام و نمادهای اسلاتوج عدم ایمراغه(. 138همان، )« هنه بود؟بر

اين عمل تو هتک حرمت مسجد و مذهب و شريعت »: کندمیس را نیز نكوهش به اماکن مقد

ای که نصارا در کلیسای خودشان خربزه بفروشند؟ هیچ از خدا و است. آيا هیچ ديده و شنیده

رفتن ملكات اخلاقی بین حرمتی به دين و ازباز بی ایمراغه(. 167همان، )« کنی؟پیغمبر شرم نمی

کنند با پول عوض می طور دين، وطن، پیغمبر و غیره را چهکه  کندمیرا در ايران بسیار سرزنش 

ورنه دين، مذهب، ناموس، امام، پیغمبر، دولت، ملت و وطن »و برايشان اصلاً اهمیت ندارد: 

عینه حال وزرای  دانند... اين حكايت بهپول، بلكه آفريدگار وطن خود را هم پول میايشان، 

پرستند، بلكه هیچ نفهمیده و  ماست که هر چیزشان پول است، پول، جز پول کسی را نمی

 (.423)همان، « فهمندنمی

زبان از  ایمراغهدادن ملكات اخلاقی را  دست توجهی به آن و ازعدم اطاعت از دين و بی

گويد زمانی که در ايران بودم خواستم مسلمان شوم: که وی می کندمیگونه نقل يک فرنگی اين

بر آن سر شدم که قبول اسلام نموده و در ايران بمانم، ولی چون ديدم  يران بودمکه در ازمانی»

يردستان را باکی تجاوز به حقوق زکسی از اوامر شرع اسلام پیروی ندارد و فرداً فرد در کمال بی

دانند، حقوق بشريت نابود شده، در خويشتن تاب ديدن جايز شمرده، مال صغار را از خود می

« رنگ آنان نمايماين همه ناملايمات را نديده نتوانستم دنیا را بر خود جهنم ساخته و خود را هم

آورد میان می هکه از نابودی ملكات اخلاقی و فساد دينی صحبت بهنگامی ایمراغه(. 458همان، )

دهد که بزرگان ايران طوری گرفتار اين مشكل شده بودند که جزو خوی بزرگان چنین تذکر می

جويی خوی طلبی و مدخلکشگیری، پیشتازی، تعارفرعیتخوری، رشوه»ايران شده است: 

 کندمیطور بیداد  (. زوال دين و ملكات و صفات اخلاقی آن489همان، )« بزرگان ايران است

 شودمیشريعت در ايران زير پا گذاشته  طور چهکه  داندمیرا يک هشدار جدی  آن ایمراغهکه 
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بهشت[ جای کسی است که اطاعت خدا کند، اگرچه غلام حبشی »]: شودمیو وقعی به آن داده ن

قرشی باشد. باری، از جهت القای  سیدباشد و جهنم جای کسی است که نافرمانی کند، اگرچه 

گذاشته امورات را سهل انگاشتند،  یروز شريعت را زير پا به اين عقايد باطله در اذهان عوام روز

 هزار مسألهانون بگذارد بايد سیهر کس بخواهد در ايران ق»مغزان گفته بود که يكی از تنگ چنان

 (.676همان، )« ، گويا شريعت مانع ترقی و قانون مساوات است«شرعی را در آتش بسوزاند

 

 مال مردم و اندازی به جانارجمندی و دست ت( فراموشي

ی و اجحافات وارده به مردم را ازسوی حكام قاجار اين لم و ستم حكومت قاجاران را و تعدظ

گری حاکمان ستم دلیل کنیم که تعداد زيادی تاجر ايرانی بهنامه مشاهده میچنین در سیاحت

حتی افرادی خود را منتسب به يكی از کشورهای قوی اند و مجبور به خروج از کشور شده

در مصر چند نفر ديگر از تجار معتبر »اند و در پناه آن کشور خود را در امان نگه داشتند: کرده

ی و تجاوز رسد. همه از تعدشان به کرور میگراند و ثروت هر کدامايران هستند که خیلی توان

های مده ترک تابعیت کرده هر کدام خود را به يكی از دولتستوه آ حساب کارپردازان ايران بهبی

« ها آسوده باشنداز شرارت آن کهايناند تا بزرگ مانند انگلیز و فرانسه و روس و غیره بسته

گناه را بی رعیتحاکم و داروغه و ديگر افراد دولتی افراد و  کهاين(. جای ديگر از 26همان، )

دارند، چنین اظهار تأسف ها روا میرا در حق آن تعدیچینی هرگونه ستم و گرفته و با اسباب

 عدم انتظام ايران و از پابرهنگی سرباز و از فروختن دولت ولايات را در مقابل مبلغی»: کندمی

 باشیحاکم و بیگلربیگی و کدخدا و داروغه و فراش سببکه خلق را بی -رشوت به حكام

و در بودن يک شهر پانزده جا  -ینی، گرفتن و حبس و جريمه کردنچهرکدام به انواع اسباب

های مانند خانه« بست»در يک شهر از بودن ده دوازده جا مقام  همچنینمحبس با زنجیر و کنده، 

 (.29همان، )« حاکم يا فلان سرتیپ علما يا سرطويله

شنويم: گونه میه ايننامکتاب سیاحت و مال مردم را از زبان نويسنده اندازی به جاندست

بیست تومان سالیانه از طهران  و صدپدر خود يک هسالچهل آن آدم در مقابل خدمات صادقانه»

جا چاره برای تحصیل آن به طهران رفته، در آنولی ده سال است نرسیده بود. بی ،مواجب دارد

که خود  -اسلامبولمعلومش شده بود که مواجب او سال به سال از تهران آمده، همین سفارت 

مانند متروکات ساير ايرانیان بدبخت  را نیز مواجب آن -داندمیايرانیان  را وصی مرده و قیم زنده
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ای از پرسش و آورند، بدون هیچ واهمهروزه در اسلامبول و حوالی آن به چنگ می که همه

دولت برای افرادی که کمی سرمايه دارند فوراً  همچنین، (39همان، )« اندپاک خورده مؤاخذه

مانند:  اش را چنگش خارج کننددست آورده که سرمايه و دارايی ای بهچینی نموده و بهانهاسباب

بعضی از تعدی حكام، برخی از ظلم بیگلربیگی و داروغه و کدخدا؛ اين ناکسان در هر کس »

گويند تازند. به يكی میچینی بر او مینه اسبابگو شاهی پول دارد، به هزاربويی بردند که پنج

آويزند که پسرعمويت چندی قبل شراب که برادرت سرباز بوده از فوج گريخته؛ به ديگری می

همسايه  ی همسايه را در عوض گناه ناکردهخورده يا يكی از خويشان تو قمار کرده است؛ حت

گاه بر خودش هزارگونه ها کاری نساختند آنينکدام از ا. اگر به هیچکنندمیگرفته حبس و جريمه 

مردم جلای وطن کرده ممالک روم و روس و هندوستان را  که استبندند. اين تهمت و افترا می

که حكام  کندمیهنگام سفر به مشهد مقدس چنین اظهار  ایمراغه(. 43همان، )« اندپر کرده

ای در کار باشد: مؤاخذه و محاکمه کهاينون بد کنندمیدرازی چگونه به مال و اموال مردم دست

 (.54همان، )« ای در میان نیستدرازی دارند. ابداً حساب و مؤاخذهگاهی حكام نیز دست»

جز ايران  شودمینفع همه است اداره  قانون عمومی که به جا حكومت دولت در سايههمه

اين بدبختی منحصر »: شودمیکه هیچ قانون وجود ندارد و هرگونه ستمگری در حق مردم روا 

جا مهگونه تحكمات نیست. در ه به ايران و ايرانیان است. در هیچ نقطه روی زمین حكام را اين

 حكم مگر در ايران که ما بدبختان اسیرمعلوم و معین است،  تكالیف حكام و وظايف محكوم

های نفسانی اين مشتی فراعنه و نمارده هستیم که هرچه بر مال و جان و ناموس ما تابع خواهش

(. هر کسی که مايل به دزدی و دغلی است سرباز يا توپچی 66همان، )« حكم رانند مجراست

 ایمراغه(. 175همان، بازخواستی ندارد ) تعدیکه با اين روش هرگونه دزدی و  چرا شودمی

ايرانیان از  طور چهکه  کندمیا از دولت ايران و حكومت طور ديگری نیز بیان خشم خود ر

از حقوق مالی سهل است که  رعیت»اند: تمامی حقوق مالی و حقوق انسانی خود محروم شده

نحوی  از حقوق بشريت نیز محروم است. در يک شهر چندين حكومت هست که هرکدام به

خدمت و چهار نفر فراش و را سر غلیان طلا و و نقره و پیش چاپند... هر کسیزيردستان را می

گری حاکم بر ستم ایمراغه(. 249همان، )« ای هست مسلط به جان و مال مردم استجبه ترمه

حكومت به  که استهمین ظلم و ستم  کند که در سايهايران عهد قاجار را اين چنین تشريح می

تجملات حكومتی که تماماً از خون جگر ضعفا و فقراست »برق رسیده است:  و تجملات و زرق
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هزاران مظلوم را در گردن نهاده... فرقی که  ست آورده بوديد، فروخته و مظلمهو با ظلم به د

گری و ظلم و قانونی و وحشیهست، در اخلاق و مدنیت و قانون و مساوات دولتی و بی

يک از مالكین املاک و  حدی بوده که هر (. ستم و ظلم به358 همان،)« انصافی دولتیان استبی

. کردندمیدرازی نحوی که باشد به مال مردم دست هر ای را به اسم خود کرده و بهبزرگان منطقه

دفاع کند:  تعدیای هم وجود نداشت که از مردم در مقابل اين همه هیچ مؤاخذه و محكمه

مقابل آن  ده ای را تیول کرده و حالر يک قريهخود ه مالكین املاک و يا ديگری به اسم»

 (.425همان، )« کندمیپا بیچاره را هم بی رعیتگیرد و بندی از همان قريه میجمع

شامل حال  رعیتبر گويد علاوهنامه میسیاحت چنان که نويسندهستم دولت قاجار آن

گیری در حكومت را نابود نمايد: خواست وساطت و رشوتکه می شدمیصدراعظم مقتدر هم 

خواری را از دستگاه دولت موقوف خان امیرنظام خواست وساطت و رشوهمرحوم میرزاتقی»

همان، )« بدارد؛ ديدی چگونه سزايش را داده در حمام فین کاشان غسل توبه از زندگانی دادند؟

كومتیان نگران و و تجاوزات دولت و ح تعدیچنان از اوضاع مملكت و آن ایمراغه(. 489

قسمتی از اشعار و پندهای شعرا، عرفا، اولیای دين و  عنوان نصايح خاطر است که بهآزرده

خواهد دوام پیدا که اگر حكومت می کندمیحكمای اخلاقی را آورده است. از زبان ارسطو نقل 

عرفی  و ملت خويش دوری کند. به امور شرعی و رعیتو تجاوز به حقوق  تعدیکند بايد از 

همان، )« نكند تعدیخراج ديوانی را به مساوات اخذ و دريافت دارد و »و غیره رسیدگی کند و 

گری موجود نويسد در آن وضع ستم و ستمای را به دولت میکه عريضههنگامی ایمراغه(. 660

اين »تند: ن امنیت نیستريخاطر ظلم و ستم دارای کم که ملت به کندمیگونه بیان در ايران را اين

 نامتنها مملكت را پريشان و ملت را بی پايان نهريزی بیكران و ظلم بیايران و خون وضع حالیه

، پای اغیار کندمیسازد، بلكه مخل آسايش عموم گشته، اجانب را محرک به اصلاح نشان می و

کردن در پیاده (.720همان، )« کندمینما را دراز را به مملكت باز و زبان طعن دشمنان دوست

با آوردن نصیحتی از  ایمراغهگری که دولت قاجار ناتوان بود، عدالت و عدم ظلم و ستم و ستم

که عدالت  کندمیکه پادشاهی زمانی ممكن است و دوام پیدا  حضرت علی چنین آورده است

ر با پادشاهی نتوان کرد مگ»گری و تعدی و تجاوز دوری شود: در آن برقرار شود و از ستم

وجود و برقراری  کر نصیحتی ديگر از اين امام متقیبا ذ ایمراغه همچنین(. 652همان، )« عدالت
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سه کس را از سه چیز »که دولت از ستم و تجاوز روی برتابد:  داندمیعدالت را در دولت لازم 

 (. 656همان، )« را از اطاعت رعیتچاره نباشد: پادشاه را از عدالت، وزير را از ديانت، 

دهد که دولت يا گونه نشان میدر دوران مورد بحث اين ایمراغهات را تعديگری و ستم

ها خواستند با آندانستند و هرگونه که میفرمانروا مال و جان و ناموس مردم را از آن خود می

وس با همه ظلم و ستم، مال و جان و عرض و نام»داشتند: و دست از ستم برنمی کردندمیرفتار 

نامیدند... عالماً و عامداً به خرابی دانستند و خود را مالک رقاب همه میرا مال خود می رعیت

زنان و اموال يتیمان علمی و جهالت ملت کمر بسته... خزانه که از خون جگر بیوهمملكت و بی

زنان المال مسلمین است نه وجه زينت بیت ،بران آکنده شدهو افغان مظلومان و رنج دست رنج

 (.711همان، )« رانی با امردانو شهوت

 

 و فساد و رفاه خواهيتجملث( افزايش ثروت و 

 استخصلتی  شودمیکه باعث فساد  و برق زرقو  گرايیتجملافزايش ثروت و گرفتارشدن به 

اين  شودمیباعث  که است. همین مشكل شودمیزوال  دولت در مرحله دارانزمامگیر گريبان که

باشند.  رس از دست دادن اين درآمد و ثروت از قانون و نظم گريزانت دلیل بهطیف از افراد 

و  ایمراغهبین  و گوی گفتقاجاران نیز در دوران خود با اين مشكل دست به گريبان بودند. از 

دانند هرگاه پای قانون در میان باشد می»بريم: يک شخص ايرانی ديگر بهتر به اين مشكل پی می

تومان مداخل  هزار چهل هر يک از سی که استايشان راه بدين مقصود پیدا نتواند نمود، سهل 

کدام  که امروز دارند و هر نیز محروم خواهد شد و در آن صورت به تجملات فرعونیسالیانه 

(. 121همان، )« اع گويندنیز بايد ود ،صاحب اصطبل و يدک و چندين خدم و حشم هستند

هاست، در دولت قاجار روی داد و باعث شد که تجملات که يكی از عوامل براندازی دولت

افراد دولتی و خاندان حاکم به فساد و رفاه گرفتار شده و به فكر ترقی و توسعه کشور نیفتند. 

نشان های شاهمردنگیاين لاله»آزرده کرده بود: را دل ایمراغهست که هاو اسرافاين تجملات 

حال خويشتن مشتبه کرده. وقتی که بدين تزئینات  شما را به که استو اين تجملات مسرفانه 

دانید که يک ماه ديگر حديث اين که میبالید... حال آننگريد برخود میروزه می ناپايدار دو

آن در میان باقی  معنی کهنه شده نشانی ازهای باشكوه و ثنای اين همه تجملات بیمهمانی

 (.198همان، )« نخواهد ماند
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با مشاهده و سیر و سیاحت در تبريز از وجود تجملات که در تبريز در میان مردم  ایمراغه

مردم اين شهر غالباً خودپسند و گرفتار درد تجملات، »: کندمیتنگی کرد نیز اظهار دلبیداد می

از سقف هر اتاقی  که استشان اين منتهای آرزویخبر از منافع اتفاق... همه مستعد نفاق و بی

اند افتخار و مباهات خود شمارند. زنده شاخه آويخته آن را سرمايه نشان چندينچراغ شاهچل

ايرانیان را  در کلهنگام خروج از ايران  ایمراغه(. 199همان، )« اند ولی زنده!ولی مرده، مرده

ها اعم از تجارت، زراعت و صنعت و غیره مانند زمینه همهکه در  کندمیطور تعريف  اين

؛ ولی در اسراف و تجملات کنندمیاند و به کمترين مقدار درآمد قناعت اسلافشان عقب مانده

در » کهطوری کردندمیرا ن خواهیتجملچنان گرفتار شده بودند که اجدادشان فكر اين همه 

نظرم نیامد  بلادی آثار ترقیات و تمايل به تمدن به ها که در ايران ديدم در هیچتمام آن مملكت

آوردن اسباب تزئینات  طرف در تجملات بیهوده و فراهماما از اين ،که بدان خوش وقت شوم...

اند که ابداً اجدادشان آن وضع را در خواب خودشان هم نديده ای پیش افتادهدرجه خانگی به

 (. 214-213همان، )« بودند

که اين  کندمیطور بیان ، اينکندمیحد حكومت بحث  از تی از تجملات بیشوق ایمراغه

 ستمگری به که در سايه استبدبخت  رعیتحكومت از خون جگر  و برق زرقهمه تجمل و 

اسب و يراق و ساير تجملات حكومتی که تماماً از خون جگر ضعفا و »وجود آمده است: 

(. بزرگان ايران طوری گرفتار منجلاب تجمل و 358همان، )« دست آوردهفقراست و با ظلم به

کرد، رت میشده بودند که هرگاه يكی از اين بزرگان به کشورهای فرنگی مساف خواهیتجمل

خاک به سر »: کردندمیرا صرف خريد اسباب و آلات تشريفاتی بیهوده  قدر از درآمد کشورچه

کسانی  سازند. بالجملهها میعمارت و پارکگونه ريخته و برای سیر و صفای خود اين رعیت

يا بايد  اند محروم شدهکه در اين سفر فرنگستان نبوده و از اسباب و تجملاتی که رفقا آورده

( و 464همان، )« بیاورند، يا از حسد و همچشمی در آرزوی پارک و تجملات غصه مرگ شوند

چه که مشكل داريم از طرف خود گويد که هر آنبا مخاطب قراردادن دولت ايران چنین می

صاحبان  و علما و ارباب نفوذ و اقتدار است که علم گردن وزراناه و وبال ملت بیگ»دولت است: 

بهای فرنگستان های گران، صاحب عمارت عالیه که پر از مبلکرور شده و داری هزار کر و فر

 (.484همان، )« است گرديدند
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 تجار در فعالیت تجارت ج( دخالت دولت در اقتصاد و تضعیف

حد دولت در اقتصاد و  از پیامد دخالت بیش توانمیماندگی ايران عهد قاجار را که فقر و عقب

اين اوضاع  خاطر بهمحتاج و فقیر شوند و  بیشترفعالیت تجاری دانست باعث شد که مردم 

« دهد؟ها را رخصت جلای وطن میگفتم: دولت ايران چرا اين»ريخته جلای وطن کنند: همبه

شنوی/ دستی از دور بر آتش داری. اولاً در خدا پدرت را بیامرزد! از قیامت خبری می»گفت: 

اامنی در ن نتیجه (. در43همان، )« ايران امنیت نیست، کار نیست، نان نیست، بیچارگان چه کنند؟

تجار نیز به فكر  در اقتصاد و فعالیت تجاری، طبقهتوجهی دولت و يا دخالت دولت کشور و کم

خیال ترقی تجارت  تجار نیز اصلاً در طبقه»تجارت و تأسیس شرکت و کمپانی نیستند:  توسعه

ر تمام طهران روند. داند راه میهمان طريق نیاکان خودشان ديده آن نیستند و به و توسیع اداره

چند تن  کهاينيک کومپانی و شرکت برای ترويج امتعه و محصولات مملكت تشكیل نیافته، با 

 (.140همان، )« ديگر امنیت ندارندولی به هم ،سرمايه کافی هم هستندصاحب

که با وجود  کندمی بیانچنین  وضعیت تجارت را در مشهد و ديگر شهرهای ايران اين

اهی عدم حد دولت و يا گ از جمله دخالت بیش استعداد تجاری در مشهد به دلايل مختلف از

در مملكتی مثل مشهد »ضعیف مانده و پیشرفتی نكرده است:  حمايت درست و کافی از آن

که . حال آنشودمیمقدس که استعداد هرگونه تجارت را دارد، ابداً يک کومپانی و شراکت ديده ن

التجاره از امتعه و محصولات ارضیه مانند قالی و ترياک و  ثروت هستند و مال مردمان صاحب

برای  ایمراغهکه (. در قسمتی از نصايح 57همان، )« الله زياد استپنبه و غیره نیز الی ماشاء

حد در  از که دولت از دخالت بیش کندمی بیانمداران آورده است پندگرفتن دولت و سیاست

رونقی تجارت شود بپرهیزد و در پیشرفت آن بكوشد و زمینه را برای مر تجارت که باعث بیا

به[ دول همجوار و استحكام بنیان مودت، دقت و »]تجارت فعال با ديگر کشورها فراهم آورد: 

متاع مملكت خويش را با متاع او مبادله نمايد و در پیشرفت تجارت بكوشد... طريق تجارت را 

 (.662همان، )« ک بگشايد و تجار را ايمنی داده، علم بیاموزدبه هر مل
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 های بیگانهچ( وابستگي به ارتش و نیرو

دولت مجبور به استفاده از نیروی بیگانه  هاست که برای پابرجا ماندندر دوران پايانی عمر دولت

 قزاقان عهد قاجار نمونه. شودمینظامی  ويژه بههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در تمام زمینه

اش را در ايران شروع کرد: فعالیت است دولت ايرانبا درخو که استخوبی در اين زمینه 

 لباس مخصوص نظامی دارند. خصوصاً صاحب چیانواره و توپچیان، حتی تلگرافلشكريان س»

گويند اينان یولی م ،زياد، چون قزاقان روس است و کممنصبان قزاق و نفرات آن که لباسشان بی

پنج کرور جمعیت  و نتوانستید از اين بیست»که  پرسدمی( و 77همان، )« اندعبارت از يک فوج

د تا گمرکات مملكت برآين طور لايق از عهده پنج نفر تربیت کنید که بتواند به و ايران بیست

های خانهملل خارجه را به مواجب گزاف کرايه کرده به گمرک محتاج نشويد که از فرنگستان

کافی وجود داشتند، افسران  اندازهر سربازان ايرانی نیز به(. حتی اگ90همان، )« خودتان بگذاريد

جا تماشاکنان تا همه»ها را به کار گرفته بود؛ يا مشاق همه از کشورهای خارجه بود که دولت آن

اند، پاک و خیلی باصفا بود. چند پاشی کردهدانی ديديم بسیاربزرگ، آبمیدان مشق رسیديم. می

ساله  پنج و . خیلی تماشا کرديم. مشاق اين سربازان، جوانی سیکردندمیدسته از سربازان مشق 

ايرانی  ساله منصبان پنجاه از اهل مجارستان بود. خیلی متأسف شدم، زيرا آن جوان به صاحب

 (.130، همان)« دادمشق می

ز برداری صحیح و کافی اهای نادرست دولت و عدم بهرهدلیل سیاستاز نظر اقتصادی به

وابسته به کشورهای بیگانه شده بود؛ حتی گاهی اين  منابع داخلی دولت، کشور از نظر مالی

يان در فكر استقراض دربار»، شدمیوابستگی باعث نفوذ نیروهای بیگانه در امور کشوری هم 

جا شد و بیست کرور گرفتند. گمرکات را هم اين استقراض از دولت روس جابه عاقبت هستند.

پنج سال به سود صدپنج... دولت ايران از خسارت لغو عمل  و در مقابل تأمینات دادند تا هفتاد

استقراضش لازم آمد که قرض انگلیس را  روقروض بود به سود گزاف. از اينرژی متضرر و م

خوبی با  به ها به خارجزمینه همهوابستگی ايران آن عهد را در  ایمراغه(. 430همان، )« بدهد

و محصولات ها هاز لحاظ کارخان پیشها دهد که ژاپن در مدتذکر پیشرفت ژاپن نشان می

چنین از نگرانی  توانمیمعدنی در سطح پايین قرار داشت، ولی اکنون ترقی زيادی نموده است. 

ايران هنوز به ژاپن نرسیده و کماکان در فقر منابع  طور چهاستنباط کرد که  ایمراغهو شگفتی 

سال سی»شورهای بیگانه باشد: مالی و اقتصادی گرفتار است و برای مصارف خود بايد وابسته به ک
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نیم  و کردند. امروزه پنج ملیانزغال سنگ از معادن اخراج می« طولانتو»صد ها سیژاپون قبل

... زندمیسر « طولانتو»حصول دارند و ابداً آهن نداشتند، اکنون به چهار و پنج ملیان زغال سنگی م

 (.674-673همان، )« ترقی معارف ژاپونیان دنیا را به حیرت انداخته

تبع آن نفوذ کشورهای خارجی در کشور اين گونه اشاره  درباب وابستگی ايران و به ایمراغه

تمند و حتی کشورهای کوچک نیز مانند ژاپون وارد کشور کشورهای قدر طور چهکه  کندمی

طرف تشريف آلمان آورده و منافع تجارتی خود را مدافعه  يک از»شده و نفوذ زيادی پیدا کردند: 

های ژاپون کشتی که ستگمارد. فرداگشايد و قنسول میديگر آمريكا مكاتب می طرف ، ازکندمی

هنگام وضع پريشان ايران بود که (. 693همان، )« کردشد خواهد  و هم به خلیج فارس آمد

سوی کشورهای خارجه دراز کردند و باعث  ای برای رسیدن به مقاصد خود دست نیاز بهعده

ها را اين»شدند که کشورهای قدرتمند و عثمانی و غیره داخل ايران نفوذ و دخالت نمايند. 

روز به بیداد افزودند و روزبه کهاينغیر از چندين سال است گفتیم و نوشتیم و تبلیغ کرديم، 

ساعت به اضمحلال مجلس کوشیدند، اين مفسدين و مبغضین عسكر عثمانی را به  به ساعت

(. وابستگی ايران در عهد قاجاران 725همان، )« زند حدود ايران دعوت نمود که مجلس را برهم

وام يا کمک مالی(  دادن پول )به هر عنوانییگانه با های بکه دولت طوری شدمیروز بیشتر روزبه

پولی که به خاقان مغفور »: کردندمیبیشتر و بیشتر در سیاست خارجی و امور کشور دخالت 

منصبانی که برای تعلیم نمودند و صاحبخارجی ايران می ای که در مراودهدادند و مداخلهمی

 ایمراغه(. 280همان، )« دادندخان میحسنفرستادند و مواجبی که به میرزاابوالعساکر ايران می

 اساساً دولت ايران چنان وابسته که کندمیطور بیان  وابستگی ايران به نیروهای بیگانه را اين

دولت ايران در دست »دولت روس است:  گفت دولت ايران بازيچه توانمیبیگانگان شده که 

حفظ حالت ايران را ضمانت بكند و د توانمیوقت بخواهد  دولت روس است. دولت روس هر

 (.293همان، )« بعضی ممالک را که از ايران گرفته پس بدهد

 

 گیرینتیجه .4
(، 128(، دشمن و بیگانه )141(، جهل )177چنین است: ظلم ) های زوالشاخص شمارش نتیجه

(، ترس 44(، جنايت و خیانت )50(، فساد )66(، تجاوز )72(، تخريب و خرابی )98جنگ )
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(، 36(، غارت و دزدی )39(، حبس و محبوس )40(، شرارت )41(، ضعف )41(، استبداد )42)

دينی (، بی25(، زور )22قانونی )(، بی24غیرتی )(، بی30گیری )(، رشوه و رشوه30چاپلوسی )

(، 11(، بدعت )16(، ناامیدی )16ر )(، تكب16آسايی )(، تن17افترا ) (، تهمت و اهانت و19)

نامه مانیفست (. سیاحت3(، تقلید )7فتگی )(، آش9مروتی )(، بی9گمراهی )(، 11خصومت )

 گیز است اگر بدانیم که ظلم و جهلاناست. شگفت ايران اواخر دوران قاجار شناسانهآسیب

را از منظر  نامهسیاحت است. اگر ه نمودهبه خود ويژ سامد را در میان نشانگان فروپاشیبالاترين ب

ساز در فرهنگ ايرانی شناخته و سبب چه که از قديمبینیم آنیم میبررسی نماي روپاشینشانگان ف

استبداد و بر  شودمیآزمايی راستی و نادانی ، يعنی ستمشدمیبرافتادن يک انتظام اجتماعی دانسته 

 چهنآ آمدمیان می به هرگاه نامی از قاجاران گردد. تاکنونکه ويژگی نظام سیاسی است چیره می

خوانی استبداد بود، اما با دوباره شدمینام برده  گونهای گونهمیان خصلت که نخستین ويژگی در

 باب در دست از بدگويی توانمی شناسانهمثال آسیبخصائل قاجاران از راهرو يک مانیفست بی

برآمده از خصائل جمعی يک  های سیاسیاور استوار شد که نظامقاجاران برداشت و بر اين ب

پاشد چه از منظر اخلاقی و چه از منظر می فرو که استنظام اجتماعی هستند و اين اجتماع 

يک نظام سیاسی  سبب برافتادن که استنادانی و نه استبداد  های کارکردی. وجود ظلم وخصلت
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